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بسط جهان کودک با خواهران غریب �
به نظر می رسد که عدم اقبال از دو فیلم  »نان و شعر« و 
»سفرنامه شیراز« موجب شد که پوراحمد پرونده مجید را 
برای همیشــه ببندد. اما نگاهش به دنیای بچه ها را تغییر 
نمی دهــد و فیلم »بــه خاطر هانیه« را می ســازد؛ فیلمی 
کــه محــور قصه آن یــک کودک خردســال فلــج و تلاش 
خانــواده برای شــفای اوســت. همین نگاه در ســال ۷۴ 
پوراحمد را به ســمت ساخت داســتانی می برد که پیش تر 
کیانوش عیاری هم در پی ســاختن آن بود. داســتان دو 
خواهر دوقلو که به واســطه جدایی پــدر و مادر از هم دور 
مانده اند و پس از ســال ها همدیگــر را پیدا می کنند. این 
قصه زمینه ساز ساخت یکی از فیلم های ماندگار پوراحمد 
یعنــی »خواهــران غریب« می شــود؛ فیلمــی که حضور 
خسرو شکیبایی در نقش اصلی آن و موزیکال بودنش، آن 
را به یک اثر سرخوشــانه و بسیار محبوب تبدیل می کند؛ 
فیلمی که موجب شد پوراحمد پس از افتی کوتاه، دوباره 
بــه دوران اوج خــود برگــردد و جایزه بهتریــن کارگردانی 

جشنواره فیلم فجر را هم دریافت کند.

سرنخ و تصویری از پلیس ایرانی �
پــس از یک دهــه تجربــه موفقــی کــه پوراحمــد در 
تلویزیون و ســینما پیــدا کرده بود، بار دیگــر در دهه ۷۰ 
به تلویزیون برگشــت تا این بار جهان داســتانی متفاوت و 
تــازه ای را به روی مخاطب بگشــاید. او این بار ســراغ ژانر 
پلیســی - جنایی می رود و سریال »ســرنخ« را می سازد. 
این بــار هــم مثــل قصه های مجیــد موفق می شــود نظر 
مخاطبــان خــود را جلــب کند. بــا حضور یــک کارآگاه 
طناز اما ســختگیر اصفهانی که جهانگیر ســلطانی آن را 
بازی می کرد، »سرنخ« به ســریالی پرطرفدار تبدیل شد. 
بازیگــری که از قصه های مجید به »ســرنخ« آمده بود. در 
کنار او کــه نقش بازپرس »امیرحســین اوصیــا« را بازی 
می کرد، بهزاد خداویســی هم در نقش معــاون او و با نام 
مصطفــی موردتوجه مخاطبان قــرار گرفت. اگر پوراحمد 
در »قصه های مجید« توانســت تصویری موفق از شمایل 
یــک نوجــوان ایرانی را ترســیم کند، در سریال»ســرنخ« 
موفــق می شــود تــا تصویــری باورپذیــر از یــک پلیس و 
بازپــرس ایرانی بــا مؤلفه های بومی ترســیم کند. یکی از 
دلایل جذابیت سریال، به شــیوه پرداخت روابط پلیس و 
معاونش برمی گردد که از شــمایل کلیشــه ای خارج شده 
و به دل می نشــیند. اوصیا و مصطفی برخلاف بسیاری از 
فیلم ها و سریال های پلیسی، نه تنها رابطه صرف رسمی و 
نظامی با هم ندارند و ارتباط کلامی شان در حد بله قربان 
و اصطلاحات پلیســی خلاصه نمی شــود که اتفاقاً بسیار 
صمیمی هســتند و روابطی دوستانه و خارج از مناسبات 
خشــک و جــدی کاری دارنــد. ایــن کارآگاه و دســتیار 
ایرانیزه شــده اش، ترکیبی دلچســب و جذاب را در پیش 
روی مخاطبان ســریال »ســرنخ« قرار می دهند و یکی از 
بهترین زوج های پلیسی سریال های وطنی را می آفرینند. 
این نشان می دهد یکی از مؤلفه های موفق آثار پوراحمد، 
شــناخت و درک درســت او از خلقیــات و هویــت ایرانی 
اســت و به همین دلیل توانســته مخاطب ایرانی را در یک 
هم ذات پنــداری همدلانــه با خود همراه کنــد؛ از معدود 
ســریال های پلیسی ایرانی که توانست ذهن مخاطب را با 
معماهای خود درگیر کرده تا از رمزگشایی آن لذت ببرند. 
کیومرث پوراحمد نقش های اصلی هر قسمت از سریالش 
را کــه جداگانه از قصه هــای مجزا برخوردار هســتند، به 
بازیگران توانمندی ســپرده کــه نقش آفرینی های برخی 
از آن هــا همچنــان در خاطر جمعی مخاطبــان تلویزیون 
بــه یادگار مانده اســت. برای مثال، بازی رضــا کیانیان و 
محمدرضــا فروتن در قســمت هایی که حضــور دارند، به 
شــدت تاثیرگذار بود و اساســاً ســرنخ را می توان از اولین 
سریال های اپیزودیکی دانست که با حضور بازیگر مهمان 
در قســمت های مختلف روایت می شــد و بــه یک الگوی 

سریال سازی تبدیل شد.

شب یلدا و یک عاشقانه تلخ �
خیلی ها مهمترین فیلــم در کارنامه کیومرث پوراحمد 
را »شــب یلدا« می دانند و آن را در فهرست فیلم های برتر 
عاشــقانه ایرانی می گذارند؛ فیلمی که نه تنها پوراحمد را 
دوباره با ریســک تغییر ژانر روبه رو کــرد، بلکه پای زندگی 
خصوصــی او را هم به ســینما بــاز کرد. می گویند شــب 
یلــدا روایت تجربه شــخصی خود پوراحمد در نخســتین 
زندگی مشــترکش اســت. بعید اســت این فیلــم را دید و 
ســکانس های رقص همراه با اشــک محمدرضا فروتن در 
این فیلــم را فراموش کرد یا حتــی دیالوگ های این فیلم 
را. »شــب یلــدا« حدیث نفســی بــود که توانســت برنده 
تندیس بهترین فیلم از جشــن انجمن منتقدان ســینما 
شــود؛ فیلمــی کــه نشــان داد پوراحمد در ۵۰ ســالگی 
هنوز تغییر ژانر می دهد، ریســک می کند و موفق اســت. 
حامد، روز تولد دخترش نازی را جشن می گیرد؛ جشنی 
کــه فقط خودش در آن حضور دارد، حــرکات موزون او با 
آهنگ خاطره هایش با فشفشه هایی در دست، همچنین 
جروبحث او با مامور انتظامی که می گوید: »چیه برادر؟! 
جشــن تولده...ممنوعه؟ زن بی حجــاب نداریم... زن با 
حجابــم نداریم... مــرد بی غیرت نداریم... مــرد باغیرتم 
نداریم...نوار مبتــذل نداریم... ماهــواره نداریم... صور 

قبیحه نداریم...حشــیش، گرس، تریــاک، ذغال خوب و 
رفیق ناباب نداریم... رقص، آواز، خوشــی، خنده، بشکن 
و بالابنــداز نداریم...شــرمنده تونم هیچ چیز ممنوعه کلًا 
نداریــم... نداریم... مهمونیه ولی مهمــون هم نداریم... 
جشــن تولد یه بچه س ولی بچه هم نداریــم«. یا در یکی 
از درخشــان ترین دیالوگ های فیلم، دوســت حامد به او 
می گوید: »زخم ها و دردهای آدم ســرمایه اســت...! هر 
کسی نمی تونه به این جایی که تو رسیدی، برسه...! پس 
ســرمایه ات رو با کسی قســمت نکن...! داد نکش...! آه 
و نالــه هم نکن...! صبــور، آرام و بی ســروصدا همه چیزو 

تحمل کن.« 

گل یخ و آغاز پژمردگی �
فاصله دو فیلم پوراحمد، یعنی »شب یلدا« و »گل یخ« 
به انــدازه دو فیلم نبود، به اندازه رســیدن از اوج به افول 
بود. پس از درخشش »شب یلدا«، تلاش بعدی پوراحمد 
برای ساخت گل یخ به عنوان فیلمی موزیکال و عامه پسند 
شکســت خورد و دورانی آغاز شد که دیگر موفقیت مداوم 
نداشــت؛ فیلمی که بازســازی یکی از فیلم های مشــهور 
پیش از انقلاب یعنی »سلطان قلبها« بود. در همین دهه 
او چندبار قصد داشــت فیلم تاریخی شاه را درباره دورانی 
از پادشــاهی محمدرضا پهلوی بســازد که با وجود تغییر 
فیلمنامــه، به دلیل مخالفــت برخی نهادها به ســرانجام 
نرسید. اما ریســک پذیری پوراحمد بازهم با او همراه شد 
و تصمیم گرفت حالا که بیشــتر ژانرهــا را امتحان کرده، 
ســراغ کمدی رومانتیک هم بــرود. همین موضوع او را به 
ســاخت فیلمنامه ای از ســروش صحت با نام »نوک برج« 
ترغیب کرد؛ فیلمی که در بدنه تجاری قرار می گرفت، اما 
چون چهره هایــی مانند نیکی کریمی و محمدرضا فروتن 
را همراه داشت، از حمایت طرفداران این دو هم برخوردار 
شــد، اما در گیشه شکســت خورد تا اینکه در اواسط دهه 
8۰، ریســک پذیری او در تجربه ساخت یک فیلم جنگی 
جواب داد و »اتوبوس شب« مهمترین فیلم او در این دهه 
ســاخته شــد. فیلمی سیاه وســفید درباره انتقال اُسرای 
عراقــی در دوران جنــگ ایــران و عراق کــه به دلیل بازی 
قابل توجه خســرو شــکیبایی در نقش راننــده اتوبوس و 
مایه هــای ضدجنگ، موردتوجه قــرار گرفت. بعد از این و 
بــا آغاز دهــه ۹۰ پوراحمد دیگر هیچ گاه نتوانســت اثری 
درخور بســازد و فیلم بــه فیلم افول کرد. حتی بازگشــت 

دوباره اش به تلویزیون و ســاخت ســریال »پرانتز باز« هم 
جواب نداد که خودش هم بعداً گفت آن را از سر بی میلی 
ســاخته اســت. تلاش پوراحمد در آغاز دهه ۱۳۹۰ برای 
تجربــه متفاوت در یک فیلم جنگــی دیگر با ۵۰ قدم آخر 
به شدت شکست خورد و در نخستین نمایش در جشنواره 
فیلم فجر با واکنش منفی منتقدان مواجه شــد. در سال 
۱۳۹۴ روایــت شــخصی او از بیمــاری آلزایمر مادرش در 
فیلم »کفش هایم کو؟« بازگشتی به سینمای دهه ۱۳۷۰ 
خودش به شــمار رفت کــه در اکران عمومــی به موفقیت 
چندانی دســت نیافت. دو فیلم دیگر ساخت؛ تیغ و ترمه 
در سال ۱۳۹۷ که تلاشی برای نزدیک شدن به دغدغه ها 
و دنیای شخصی جوانان نســل جدید بود؛ اما ناموفق از 

آب درآمد. 
»پرونده باز« اســت کــه قصه ای حقوقــی و دادگاهی 
داشــت، آخرین فیلم پوراحمد بود کــه بدون حضور او در 
چهل ویکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور 
پیــدا کرد و به یکــی دیگر از فیلم های شکســت خورده او 

اضافه شد.

پوراحمد به روایت دیگران �
ســینمای کیومــرث پوراحمــد هم مثل ســینمای هر 
فیلمســاز دیگری، سرشار از فرازونشیب و اوج و فرود بود. 
گرچه او از دهه ۹۰ دیگر نتوانســت به دوران طلایی خود 
برگردد و مســیری رو به زوال را طی کرد، اما این به معنای 
انــکار جایگاه او به عنوان یک فیلمســاز موفــق و مؤثر که 
توانســت جهان ســینمایی خود را بســازد و به بخشی از 
خاطره جمعی مردم گره بزند، نیســت. شــاید مهمترین 
مؤلفه ســینمای او که ایــن نقش را برجســته تر می کند، 
ســویه ایرانــی و تعلق او بــه هویت ایرانــی در فیلم هایش 
بود. چنانکه ســیدمرتضی آوینی بــا تاکید بر ایرانی بودن 
آن گفتــه بود: »تاریــخ تصویر ایران بــه خاطر »قصه های 
مجیــد« بــه مرحــوم کیومــرث پوراحمد مدیون اســت. 
اصلی ترین دلیل آن هم، این اســت کــه او خالق یک اثر 
ناب ایرانی اســت با همه مشــخصه هایی که باید داشــته 
 باشد. دلم می خواهد قصه های مجید را تنهای تنها تماشا 
کنــم تا ناچار نشــوم که جلوی گریه ام را بگیرم. دوســتت 
دارم، ایران!« آوینی در جای دیگری از نوشــته اش درباره 
قصه هــای مجید می گویــد: »اینکه »قصه هــای مجید« 
هویتــی کاملًا ایرانی دارد بیشــتر به ســاختار ســینمایی 
ســریال باز می گردد تا جوهر داســتانی آن.  نمی خواهم 
رابطــه این ســریال را با قصه هــای آقای مــرادی کرمانی 
انکار کنــم، بلکه می خواهم بگویم روایــت آقای پوراحمد 
از »قصه های مجید« کاملًا متعلق به خود اوســت. شکی 
نیست که این تنها یکی از صورت های سینمایی متعددی 
اســت که داســتان های آقای مرادی کرمانی می توانست 
به خود بگیرد. اگر »مجیــد«، کرمانی بود و نه اصفهانی، 
چه روی می داد؟ بدون تردید جذابیت کار کمتر می شــد، 
اما باز هم به جوهر ســینمایی آن لطمه ای وارد نمی آمد«، 
تاکیــد بر این ایرانی بودن در پیام تســلیت اصغر فرهادی 
پس از مرگ پوراحمد هم برجســته اســت. او می نویسد: 
»او بعد از دیدن ســریال من، فیلمنامه »شب یلدا« را داد 
کــه بخوانم و نظر بدهم، آن هم وقتــی هنوز جوان بودم. 
ایــن ویژگی او بود که آدم هــا را به عنوان آدم نگاه می کرد. 
بــرای من مرگ علی حاتمی هم چنین حســی داشــت و 
انگار ریشــه هر دو در کارهای شــان یک جور اســت. مرگ 
این دو به عنوان ایرانی ترین فیلمســازانی که می شناسم، 
برایــم غم انگیز بود و فکــر نمی کنم نمونه و مشــابهی در 
ایــن دوران رقابت هــا و ناخالصی هــا همچــون کیومرث 
پوراحمد پیدا شــود.« همچنان که حبیــب احمدزاده که 
به عنوان فیلمنامه نویس »اتوبوس شــب« بــا او همکاری 
داشــت، گفته است: »کیومرث همیشــه معتقد بود، باید 
ایرانی باشــد کــه بتوانیم درباره آینــده آن صحبت کنیم، 
اگر ایرانی نباشد همه این بحث ها کشک است. زحماتی 
کــه کیومرث برای این مملکت کشــیده را خراب نکنیم«. 
پــری ملکی، موســیقی دان، هم از علاقه او به موســیقی 
ایرانی گفته اســت: »پوراحمد بسیار موســیقی ایرانی را 
دوست داشــت و به همین جهت همیشــه از موسیقی در 
آثارش بهره می جســت. این هنرمند ســینما طی زندگی 
حرفه ای خود با آهنگســازان بســیاری همــکاری کرد«. 
احمد طالبی نژاد، منتقد ســینما، هم معتقد اســت:»در 
سمت هنری سینما، یکی از تاثیرگذارترین فیلمسازان ما 
بعد از کیارســتمی، کیومرث پوراحمد بود. اگر شما نگاه 
کنیــد، می بینید که دو نســل از بچه هــای این مملکت با 
»قصه های مجید« بزرگ شــده اند و نباید این مجموعه را 

دست کم بگیرید. 
او مجموعــه ای از فیلم هایــی را در کارنامه اش دارد که 
مخاطب اصلی اش بچه ها نیســتند، ولی درباره بچه های 
این ســرزمین هســتند. می توانیم بگوییــم صادقانه ترین 
و بهتریــن تصویــر از بچه هــای ایران به خصوص در ســن 
نوجوانــی در آثار او تجلی پیدا می کند«. حالا یک ســالی 
از مــرگ ایــن فیلمســاز مهم می گــذرد؛ فیلمســازی که 
می توان در میراث سینمایی ای که از خود به جا گذاشت، 
درس هــای ارزشــمندی آموخت امــا دراین میان شــاید 
مهمترین آنها دغدغه داشــتن نســبت به ایــران و هویت 
ایرانی بود؛ فیلمســازی که می خواســت ایرانی باشــد و 

بماند؛ یادش ماندگار.

سینمای کیومرث 
پوراحمد هم مثل 

سینمای هر فیلمساز 
دیگری، سرشار از 
فرازونشیب و اوج 
و فرود بود. گرچه 

او از دهه ۹۰ دیگر 
نتوانست به دوران 
طلایی خود برگردد 

و مسیری رو به زوال 
را طی کرد، اما این 

به معنای انکار جایگاه 
او به عنوان یک 

فیلمساز موفق و مؤثر 
که توانست جهان 

سینمایی خود را 
بسازد و به بخشی از 
خاطره جمعی مردم 

گره بزند، نیست. 
شاید مهمترین مؤلفه 

سینمای او که این 
نقش را برجسته تر 

می کند، سویه ایرانی 
و تعلق او به هویت 

ایرانی در فیلم هایش 
بود

روی صحنه 

مثلث بودن، نبودن و شدن
نقد نمایش سَنتِز

نمایش »سَــنتِز«، بــه نویســندگی و کارگردانی علی 
اخوان، نمایشــی اســت بی اتکا به دیالوگ که عنصر 
پیش برنــده در آن، موقعیت های به وجودآمده طی آن 
اســت. نمایشــی که قصد دارد فارغ از گفتار و کلام، 
شــخصیت های نمایشــی اش را در ســکوت محــض 
روی داده بیــن آن ها پردازش کند، امــا آن چیزی که 
نقطه عطــف در انتخاب بــدون دیالــوگ این نمایش 
محســوب می شــود، دیالکتیــک حادث شــده بین 
کاراکترهاســت که ســاختار مباحثــه ای و مناظره ای 
در قالــب زبان به خود نمی گیرد. تماشــاگر بااینکه از 
پیش، از داســتان نقطه تضاد و تصادم پدر و دختری 
مشغول در رختشورخانه  آگاه نیست، با رمزگشایی از 
جهان نشانه  ای نمایش از چگونگی شخصیت پردازی 
کاراکترهای نمایش و تعاملات آن ها مطلع می شــود. 
پدر )با بازی نادر فلاح( که در این نمایش تعیین کننده 
جابرانه موضوعیت ایده مطلق یا همان تز است، دچار 
وسواس فکری )OCD( است و نشانه های این وسواس 
را در رفتار او ازقبیل تمایل به لمس کردن، مرتب کردن 
و چیدن اســباب و بالاخص شستن، می توان دریافت 
کــرد. بنابراین چگونگــی حضور این شــخصیت در 
موقعیــت بــدون اســتفاده از دیالوگ، نه تنهــا بیانگر 
شــخصیت بیرونی او در مواجهــه و تعامل با دختر )با 
بازی یسنا فلاح( می شود، بلکه درونیات او را نیز عیان 
و آشکار می کند. حتی بازی در سکوت چشم و ابرو این 
پرسوناژ نیز، نمودی از نشانه های دیداری این نمایش 

است که القاء کننده خشم درون اوست. 
نمایش »سَــنتِز« شــاید در ظاهر امــر پیش درآمد 
)Prologue( نداشــته باشــد، اما سیر داستانی باعث 
می شود که پی افزودهای نمایش )epilogue(  در یک 
چرخه بی پایان مدور همانند چرخه ماشین رختشویی 
چیده و به نوعــی نمایش از نقطه پایــان به نقطه آغاز 
متصل شــود و این حلقه زمانی در بســتری لایتناهی 
مــدام در حال تکــرار و چرخ خــوردن باشــد، اما پیام 
نمایش در معناســازی اِلمان های آن به شکل صحیح 
منتقل می شود. پدر که نماینده تفکر و تز سنتی است، 
با به سر گذاشتن کلاه خود اشقیاء، قصد قربانی کردن 
دختــر را در تســلیخ دارد و او را به مســلخ گاه می برد، 
اما آن چیزی که مانع عینی شــدن جهان ذهنی او در 
راستای از میان برداشــتن و پاک کردن صورت مسئله 
آنتی تز )دختر( به عنوان مانعی در ســر راه می شــود، 
حضور دختر دوم )با بازی حسنا  فلاح( دیگر به عنوان 
»سَنتِز« اســت که تلاش دارد وجود خویش را مانع بر 
سر نیستی و عدم وجود دختر اول به دلیل تعارضات با 
پدر گرداند. او که در ابتدا با پوشیدن کلاه خود اشقیاء 
دیگر مانند مرد و در راستای ایجاد دیالکتیک، سعی در 
همپوشانی با او را دارد )مرحله تصدیق(، به مرور نه تنها 
می خواهد قوت ســاده وارانه خود را به زور به خورد مرد 
دهد تا شــاید اندیشیدن را به شــکل دیگر به او دیکته 
کند )مرحله نفی(، در برابر حکم تصدیق گونه مرد، سر 
تعظیم فرود نمی آورد و خوردن و پیشکشی قرص را که 
نمادی از پذیرش اصلاح و تعدیل رفتاری اســت را نیز 

پس می زند )مرحله نفی در نفی(. 
بایــد اذعان داشــت نمایش »سَــنتِز«، چــاره را در 
شستن خون با خون نمی بیند، ولو اینکه دنیای ذهنی 
دختر اول، مجدداً عینی شــود. زیرا ماشین رختشویی 
که در جداره های آن  دَلَمه و لکه های خون نقش بسته، 
دیگر تــوان پاک کردن و شســتن این معرکــه را ندارد و 
از کار ایســتاده اســت. حتی چیدمان و تعداد ماشین 
رختشــویی ها باتوجه به کارکردی کــه دارند به صورت 
تز، آنتی تز و سَــنتِز، حس آمیزی و حس بخشــی دارند 
امــا اینکه چــرا دختــر اول رضایت به تــرک این مکان 
به همراه دختر دوم را ندارد، باید در تعریف او از »بودن« 
جست وجو کرد؛ بودنی که دیگر حاضر به شدن به نوع 
دیگر نیست و حاضر نیست نوسان بین این دو دوره گذار 
را سر و سپری کند، اما آیا با رجعت مجدد مرد به مکان 
رختشورخانه، دختر دیگر خود را انکار نمی کند یا به طور 
کل با خویش بیگانه شده است؟ آنچه مشخص است، او 
باید به آذوقه ای تن دهد که تا ابد سایه سنگین کفن های 

آویخته شده را روی سر خود احساس می کند.

منتقد تئاتر
آریوراقبکیانی

   نمایی از مجموعه قصه های مجید

   نمایی از  فیلم اتوبوس شب

   نمایی از  فیلم شب یلدا


